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اعتمــــاد بی جا 
زندگی دختر دانش آموز را تباه کرد

من دختری شاداب و سرحال و دانش آموزی پر جنب و جوش و درسخوان 
بــودم. کلی آرزوهای بزرگ برای خود داشــتم و برای رســیدن بــه آرزوهایم 

خیلی تلاش می  کردم.
وقتی کرونا شــیوع پیدا کرد مجبور شــدیم برای ادامه تحصیل به آموزش 
مجــازی روی بیاوریــم و مــن هــم ماننــد دیگر دوســتانم بــرای حضور در 
کلاس هــای مجــازی صاحب یک گوشــی مدل بالا شــدم. کــم کم حضور 
بی روح در کلاس های مجازی و ندیدن دوستانم برایم خسته کننده شده 
بــود و ســاعات بیــکاری خود را با ســرگرم شــدن در شــبکه های اجتماعی 
و وبگــردی می  گذرانــدم. یــک روز بــه طــور اتفاقــی در یکی از شــبکه های 
اجتماعی با پســری به نام ســعید آشــنا شدم و برای ســرگرمی ، مشغول 

چت کردن با او شدم.
ســعید تمام تلاش خود را می  کرد که با من دوســت شــود تا اینکه بعد از 
گذشــت حــدود یک ماه، من که دختری نوجــوان و بی تجربه بودم فریب 
حرف هــای شــیرینش را خــوردم و یــک دل نــه صد دل عاشــقش شــدم، 
عاشــق حرف هایــش، چهره جذابــش و زندگــی لاکچری و با شــکوهی که  
ظاهــراً داشــت و عکس هایــش را برایــم می  فرســتاد. هــر روز بــا هم چت 
می  کردیــم و مــن بــا نزدیک شــدن بــه او از خانــواده ام و درس و مدرســه 
دور و دورتر می  شــدم. مدتی از دوســتی ما در فضای مجازی گذشــته بود 
کــه ســعید به من گفــت باید مرا از نزدیک ببیند و من با اشــتیاقی بیشــتر 

پیشنهادش را قبول کردم و با هم قرار گذاشتیم.
با کلی هیجان برای دیدن سعید به سر قرار رفتم. کنار دکه ای در خیابان به 
انتظارش ایســتاده بودم که ناگهان مردی قوی هیکل با خالکوبی هایی روی 
دستش به من نزدیک شد. او هیچ شباهتی به عکس هایی که از سعید دیده 
بودم نداشت.  وقتی تعجب مرا دید خودش را پسرخاله سعید معرفی کرد 
و گفت ســعید نتوانســت خودش بیاید و مرا فرســتاده تا تو را پیش او ببرم . 
من هم بدون هیچ سؤالی سوار ماشین آن مرد غریبه شدم. چند دقیقه ای 
گذشــت از شهر خارج شدیم و به محلی رســیدیم که شبیه به یک رستوران 

متروکه بین راهی بود.
با هم داخل رستوران شدیم اما ناگهان آن مرد کرکره مغازه را پایین کشید. 
من که ترسیده بودم پرسیدم پس سعید کجاست؟ چرا مرا به اینجا آورده ای 
که مرد قوی هیکل خنده شــیطانی کــرد و گفت: دختر ســاده لوح زودباور ... 

وحشت کرده بودم، می  خواستم فریاد بزنم و فرار کنم اما ...
مســافربری  پایانه هــای  از  یکــی  صندلــی  روی  آمــدم  خــودم  بــه  وقتــی 
ای  کــردم  آرزو  نامناســب  وضعیــت  آن  در  خــودم  دیــدن  از  بــودم. 
شــوم.  روبــه رو  خانــواده ام  بــا  می  توانســتم  چطــور  می  مــردم.   کاش 
مطمئن بودم پدر و مادرم با دیدن من در این وضعیت دق می  کردند. تنها 
راه را فرار از این شــهر می  دیدم. برای همین با اندک پولی که داشــتم بلیت 

اتوبوس گرفتم اما قبل از سوار شدن به اتوبوس از حال رفتم.
 ظاهراً خانواده ای که مرا بی هوش در ترمینال دیده بودند با پلیس تماس 
گرفته و مرا به کلانتری منتقل کرده بودند حالم که بهتر شــد، از من شــماره 
تمــاس پدرم را گرفتند و به پدرم زنــگ زدند که دنبال من بیاید. چند روزی 
اســت کــه با هیچ کســی صحبت نکــرده ام و با اصــرار یکی از آشــنایان برای 
مشــاوره آمــده ام. حالا من مانــده ام و یک عمر پشــیمانی و آرزوهایی که در 

مقابل چشمانم پرپر شدند و مردند.
 

نگاه کارشناس
ë سکینه عربی/ کارشناس مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

 مجــازی شــدن کلاس های درســی در حالــی که بچه هــا و خانواده هایشــان 
عمدتاً  از سواد رسانه ای پایینی برخوردار بودند، باعث شد نتوانند از فضای 
مجازی به درستی استفاده کنند و جنبه سرگرمی و هیجانات و تمایلات دوره 

نوجوانی، برای آنها جذابیت بیشتری پیدا کرد.
 در این پرونده دختر نوجوان به دلیل اعتماد زودهنگام تاوان سنگینی داده و 
حالا نیاز فوری به جلسات دارودرمانی و روان درمانی دارد.برای پیشگیری از 
چنین اتفاق هایی والدین باید در مورد دوره نوجوانی و خصوصیات این سن، 
به فرزندان شان اطلاعات کافی بدهند و ارتباط کلامی، عاطفی و دوستانه ای 

با آنها برقرار کنند.
 بــی تردید والدین و محیط خانواده، مهم ترین کانون تأمین کننده نیازهای 
روانــی نوجوان اســت و با تقویــت اعتماد و عزت نفس می  تـــوان زمینه های 
رشد و کمال نوجوان را فراهم کرد. از همه مهم تر به فرزندان مان بیاموزیم 

که فضای مجازی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست.

دستگیری آخرین عامل شهادت مأمور پلیس زاهدان
گــروه حــوادث / آخرین متهــم پرونده 
شــهادت مأمور انتظامــی در زاهدان با 

عملیات ویژه پلیس دستگیر شد.
فرمانــده  طاهــری  احمــد  ســردار 
انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
در تشریح این خبر گفت: 26 شهریور 
اشــرار  تیرانــدازی  پــی  در   98 ســال 
مســلح به مأمــوران گشــت انتظامی 
مســتقر در بخــش بزمان شهرســتان 
و  سیســتان  جنــوب  در  ایرانشــهر 
بــه شــهادت  کــه منجــر  بلوچســتان 

ســتوان ســوم »مصطفی محبی پارسا« و مجروح شــدن سه نفر دیگر از 
پرسنل انتظامی شــده بود، اقدامات پلیس برای شناسایی و دستگیری 

اشرار مسلح ادامه پیدا کرد. 
یکــی از عامــلان این جنایت در همان ســاعات اولیه به هلاکت رســید اما 
دســتگیری دیگــر شــرور تحــت تعقیــب و آخرین عامــل شــهادت مأمور 
انتظامی در دســتور کار پلیس قرار داشــت تا اینکه در نهایت روز سه شنبه  
در پــی رصــد اطلاعاتی و اشــراف مأمــوران انتظامــی شهرســتان زاهدان 
شرور مورد نظر در یکی از خیابان های این شهر  در تور اطلاعاتی مأموران 
انتظامــی قــرار گرفته و طی تعقیب و گریز مســلحانه خــودرو او متوقف و 

قبل از هرگونه عکس العملی دستگیر شد.
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان گفت: در حال حاضر این فرد در 
اختیــار پلیس قــرار دارد و پس از پایــان یافتن تحقیقات تحویل دســتگاه 

قضایی خواهد شد.

فرو رفتن سیخ کباب به کمر دختر 6 ساله
گروه حوادث / بازی کودکانه با ســیخ کباب و ســهل انگاری والدین دختر 

6 ساله را تا یک قدمی مرگ کشاند.
ایمنــی  محمــد جمشــیدی، رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
شــهرداری کــرج در تشــریح ایــن حادثه اظهار داشــت: ســاعت ۰۳:۳۶ 
دقیقه بامداد چهارشــنبه امدادگران آتش نشــانی با خبر شدند که دختر 
بچــه 6 ســاله ای هنگام بازی با برادرش ناگهان ســیخ کبــاب به کمرش 

فرورفته و بشدت مجروح شده است.
 پــس از انتقــال کــودک بــه بیمارســتان شــهید مدنــی کــرج بلافاصلــه 
نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۱۱2 و ۱2۵ به بیمارستان اعزام شدند. 
با کمک امدادگران آتش نشــانی و پزشــکان کودک به اتاق عمل رفت و 

پس از یک جراحی نفسگیر سیخ از بدن کودک خارج شد.
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گــروه حــوادث /    اعضــای یــک بانــد که 
میانســال  مــردی  بــا  اختــلاف  به دلیــل 

بــرادرزاده ۱4 ســاله او را گــروگان گرفتــه 

بودنــد پــس از ۳4 روز وقتی پلیس را در 

یک قدمی خود دیدند وی را رها کردند.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران« 

اردیبهشــت امســال خبــر آدم ربایــی در 

یکی از روســتاهای شهرستان کوار استان 

فــارس به مأموران پلیــس آگاهی اعلام 

و بلافاصلــه تیمــی از مأمــوران بررســی 

موضوع را در دستور کارشان قرار دادند. 

و  اولیــه  بررســی های  در  مأمــوران 

عینــی  شــاهدان  از  میدانــی  تحقیقــات 

مطلع شــدند نوجوانی ۱4 ســاله توســط 

سرنشینان 2 دستگاه پژو 4۰5 و سمند با 

هویت ناشناس ربوده  و از محل متواری 
شده اند.

سرهنگ ســیدرحمان هاشمی فرمانده 

انتظامــی کوار در این باره گفت: با توجه 

به حساســیت موضوع و به منظور حفظ 

مأمــوران  شــده،  ربــوده  نوجــوان  جــان 

را  گســترده ای  تــلاش  آگاهــی  پلیــس 

آغــاز کردنــد و مطلع شــدند آدم ربایان 

به دلیــل اختلافــات مالی بــا عموی این 

پسر نوجوان او را گروگان گرفته اند. 

آدم ربایــان که در جریــان پیگیری جدی 

پلیــس قرار گرفتــه بودند و عرصــه را بر 

خود تنگ می دیدند نوجوان ربوده شده 

را پــس از ۳4 روز در اســتان هرمــزگان 

رهــا کردند و وی در همانجا به ســلامت 
تحویل خانواده اش شد.

آدم ربایــان  دســتگیری  بــرای  تــلاش 

به صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار 
دارد.

گروه حوادث /    حســابدار قدیمی یک شــرکت پس از ســرقت اموال از 

انبــار شــرکت با پول فــروش آنها یک خودرو خرید و بقیــه پول ها را به 
حساب همسرش واریز کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، یکم آبان سال گذشته پرونده ای 

با موضوع سرقت قطعات و لوازم خودرو از انبار یک شرکت تجاری در 

کلانتری ۱28 تهران نو تشــکیل شد که پرونده تحت رسیدگی قضایی 

قــرار گرفــت و کارآگاهــان دایره مبارزه با ســرقت اماکن پایگاه ششــم 

مأمــور کشــف و پی جویــی پرونده شدند.شــاکی در بیــان ماجرا گفت: 

پس از انبار گردانی و بررسی اموال دپو و موجود در انبار متوجه شدیم 

تعــداد زیــادی از اموال شــامل انواع لوازم و قطعات خــودرو به ارزش 

تقریبــی ۱۰ میلیارد ریال موجود نیســت و به همیــن خاطر با اعلام به 

پلیس ۱۱۰ اقدام به طرح شکایت کرده و تشکیل پرونده دادیم.

ســرهنگ کارآگاه »سیدقاسم موســوی فر« رئیس پایگاه ششم پلیس 

آگاهــی پایتخــت درتشــریح ایــن خبر بیــان داشــت: کارآگاهــان برای 

کشــف حقیقت و شناسایی ســارقان، موضوع را به صورت ویژه و کاملًا 

تخصصی در دســتور کار قــرار داده و عازم محل وقوع جرم شــدند که 

تحقیقــات کارآگاهــان حاکــی از آن بــود هیچگونه آثــاری از تخریب و 

به هم ریختگی مشهود نیســت. کارآگاهان با توجه به مشاهدات خود 

پی به داخلی بودن سرقت می برند که با فرضیه داخلی بودن سرقت 

تحقیقات را آغاز کرده و با جمع بندی ادله و سرنخ های موجود ارتکاب 

جرم توسط حسابدار شرکت محرز می شود و طی هماهنگی با مرجع 

قضایــی متهــم به هویت رســول کــه از کارمندان قدیمی شــرکت بود 

دســتگیر شد.متهم ضمن اعتراف به سرقت گفت: طی هماهنگی با 

انباردار شرکت اقدام به خروج اموال کرده، بخشی از اموال را در محلی 

امن و بخش دیگری از آن را به افراد مختلف و با قیمتی بسیار پایین تر 

از عرف بازار به فروش رساندم و با پولش یک دستگاه خودرو خریدم 

و مبلغــی از آن را نیــز بــه حســاب همســرم واریز کردم.رئیــس پایگاه 

ششــم پلیس آگاهی فاتب در پایان گفت: در ادامه با پیگیری مستمر 

کارآگاهــان تمامی مرتبطین از جمله انباردار و فرد مالخر شناســایی، 

دســتگیر و بخش اعظمی از اموال مســروقه کشــف و پس از انتقال به 

پایگاه تحقیقات لازم پیرامون نقش آنان انجام و اموال مکشوفه طی 

صورتجلسه تنظیمی تحویل مالباخته شد.

به گفته این مقام قضایی حسابدار سابق شرکت و همدستان متهم با 

صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

گروه حوادث/   سارقان مسلح طلافروشی 
که سه ماه قبل ۳ کیلوگرم طلا از مغازه ای 
در پرند ســرقت کرده بودند، این بار  پس 
از ســرقت از طلافروشــی ای در تهــران با 

کمک مردم دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
ســاعت 9 شــب سه شــنبه ۱۰ خــرداد دو 
مرد که صورت هایشان را پوشانده بودند، 
ســوار بــر موتورســیکلت بــدون پــلاک، 
مقابــل طلافروشــی در خیابــان میعــاد 
شــمالی منطقــه خانی آبــاد نــو توقــف 
کردند. مــردان نقــاب دار از موتــور پیاده 
شــده و یکــی از آنها در حالی که اســلحه 
کلاشــنیکفی در دســت داشــت مقابــل 

طلافروشــی ایستاد و نفر دوم با پتک شروع 
به ضربه زدن به شیشــه ویترین مغازه کرد.

مرد طلافروش که وحشــت زده به ســارقان 
نــگاه می کرد بــا دیــدن مرد مســلح و پتک 
آهنی در دستان سارق حتی جرأت نداشت 
آژیــر خطــر مغــازه را بــه صــدا درآورد امــا 
دوربین های مداربســته مغازه در حال ثبت 

این لحظات دلهره آور بود.

سرقت ۶ کیلو طلا
ســارقان پــس از شکســتن شیشــه ویتریــن، 
حــدود 6 کیلوگرم طلاهای مغــازه را داخل 
ساک سیاه رنگی ریختند. آنها پس از سرقت 
۶ کیلو طلا از طلافروشــی بیرون آمدند تا به 
همراه همدستشــان ســوار بر موتورسیکلت 
متــواری شــوند امــا اهالی محل کــه متوجه 
ســرقت شده بودند ســعی کردند مانع فرار 
آنهــا شــده و دستگیرشــان کننــد. در همین 
موقع ســارقان مســلح که مــردم را ســد راه 
خود دیدند شــروع به تیراندازی کرده و ســه 
نفــر از حاضران در محل را زخمی کردند. با 
این حال شاهدان حادثه به جدال با سارقان 
پرداختــه و در نهایــت وقتــی مــرد مســلح 
تعادلش را از دســت داد و روی زمین افتاد، 
او را دســتگیر کردند. همزمــان نیز مأموران 

پلیس پیشگیری وارد محل شده و متهمان 
را به کلانتری منتقل کردند.

ســرهنگ جلیــل موقوفــه ای، رئیس پلیس 
پیشــگیری تهــران بــزرگ  با اعــلام این خبر 
گفــت: ســارقان ۶ کیلــو طــلا بــه ارزش ۷8 
میلیارد ریال ســرقت کــرده بودند که طلاها 
به همراه یک اســلحه کلاشــنیکف و ۴۳ تیر 
جنگی از آنها کشف شد.در ادامه تحقیقات 
مشــخص شد، سارقان اســفند سال گذشته 
نیــز از یــک طلافروشــی دیگر ســرقت کرده 
بودند  که به دستور بازپرس مرتضی رسولی 
از شــعبه هشتم دادســرای ویژه سرقت، هر 
دو ســارق به خاطــر ایجاد رعب و وحشــت 
بــا اتهــام  محاربه تفهیــم اتهام شــدند و در 
اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفتند که 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گفت و گو با سردسته باند
هاشــم و بابــک دو پســر عمو هســتند که به 
خاطر سرقت مسلحانه، اعتیاد، سرقت خانه 
و لوازم داخل خودرو بازداشت شده و سوابق 
کیفری متعدد در پرونده خود داشــتند. آنها 
اسفند سال گذشته نیز از یک طلافروشی در 
پرند ۳ کیلو طلا ســرقت کرده بودند.یکی از 
متهمان که 4۳ سال دارد درباره سابقه خود 
گفت: 22 ســال قبل با برادرم در تهرانپارس 

به همین شــگرد دست به سرقت مسلحانه 
طلافروشــی زدیم اما دســتگیر و به ۱۵ سال 
حبس محکوم شدیم اما با اعتراض به رأی 
صادره به ۱۱ ســال و سپس به ۷ سال حبس 
محکوم شــدیم.ما پس از تحمل حبس هم 
از زنــدان آزاد شــدیم و در ایــن مدت جرایم 

خرد انجام می دادیم.
ë  ســرقت بــرای  را  طلافروشــی  ایــن  چــرا 

انتخاب کردید؟
به دنبــال طلافروشــی  یــک هفتــه قبــل  از 
مناســبی بــرای ســرقت بودیــم. محــل این 
مغــازه هم خلــوت بود و هــم فقط یک نفر 
در طلافروشی حضور داشت . ما ساکن یکی 
از شهرستان های مرکزی کشور هستیم. سه 
روز قبل از ســرقت هم به تهران آمدیم و در 
این مدت در پارک ها می خوابیدیم. موتور را 
هم از مردی اجاره کردیم و ۳۰۰ هزار تومان 
به عنوان بیعانه دادیم و موتور را در مشیریه 
تحویل گرفتیم و قرار شــد مابقــی را هنگام 

بازگرداندن موتور برگردانیم.
ë چطور دستگیر شدید؟

پســرعمویم با پتک وارد طلافروشــی شد و 
من مقابل در با اســلحه ایستاده بودم. پس 
از ســرقت طلاهــا او خــارج شــد و بــه طرف 
موتورســیکلت رفــت. اما بــه جــای اینکه با 
موتور به ســمت مــن بیاید و مرا ســوار کند، 

اشــتباه وارد کوچــه دیگری شــد. فریــاد زدم 
برگرد، او هم که تازه متوجه شــده بود مسیر 
را اشتباه رفته برگشــت. از آنجایی که مردم 
ما را احاطه کرده بودند، ترسیدم و شروع به 
تیرانــدازی کردم اما قصــدم صدمه زدن به 
کســی نبود. پســر عمویم به سمت من آمد 
کــه مرا ســوار کند اما ناگهان پایم ســر خورد 
و بــه زمین افتادیم و بعد هم توســط مردم 

دستگیر شدیم.
ë ماجرای سرقت از طلافروشی در پرند چه بود؟

2۴ اســفند سال گذشته در پرند، ۳ کیلو طلا 
به همین شــیوه و شــگرد ســرقت کردیم. با 
موتورســیکلت دوستمان که پلاکش را کنده 
بودیم به ســرقت رفتیم. نیمــی از طلاها را 
فروختیم اما مابقی را چون می دانستیم که 
طلا گران می شود، نفروختیم و نگه داشتیم 

تا گران شود.
ë  ســرقت های دیگــر را هم در تهــران انجام

می دادید؟
و  می شــدیم  تهــران  راهــی  شهرســتان  از 
ســرقت ها را که انجام می دادیــم، دوباره به 
شــهر خودمان برمی گشــتیم. گاهی اوقات 
هم قبل از اینکه موفق شــویم به شــهرمان 
برگردیــم دســتگیر می شــدیم امــا پــس از 
تحمل حبــس و آزادی، دوباره جرایم خود 

را از سر می گرفتیم.

 متروپل به روز دهم رسید

گروه حوادث/    همزمان با کشــف دو جســد دیگر از زیر آوار متروپل در 
دهمین روز عملیات آواربرداری تعداد قربانیان این حادثه به ۳8 نفر 

رسید.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«،  اســتاندار خوزســتان روز گذشــته 
گفت: تا روز پنج شنبه ۱2 خرداد تکلیف تمام پیکرهای احتمالی گرفتار 
زیر آوار متروپل مشــخص می شود. صادق خلیلیان همچنین افزود: 
برخی از خانه های اطراف متروپل نیز دیگر قابل ســکونت نیســت که 
مالــکان آنهــا باید به فرمانــداری مراجعه کنند تا محــل دیگری برای 
سکونتشان در نظر گرفته شود. قدرت الله محمدی فرمانده عملیات 
آواربرداری متروپل آبادان گفت: عملیات آواربرداری در برج متروپل 
با تلاش شــبانه روزی نیروهــای امدادی و عملیاتی بــه مراحل پایانی 
نزدیک شــده اســت. با ورود ماشــین آلات و تجهیزات مورد نیاز اکنون 
عملیات آواربرداری در متروپل پیشــرفت قابل توجهی دارد. هر چند 
وجــود میلگــرد، تیرآهن  و مصالح ســاختمانی ســنگین در این ســازه 
عملیات آواربرداری را دشوار کرده ولی با کار شبانه روزی این عملیات 
رو به پایان اســت.فرمانده آواربرداری میدانی متروپل گفت: از ســوی 
دیگر مقاوم سازی باقی مانده سازه سرعت آواربرداری را شتاب داد و با 
ایمنی بیشتری این عملیات ادامه دارد.محمدی با بیان اینکه احتمال 
وجود اجساد زیر آوار تیم های امدادی را مجبور کرده با دقت عملیات 
را انجام دهند، اظهار داشــت: هرجا که آثاری از اجســاد مشاهده شود 

ادامه کار به صورت دستی انجام می شود.
احســان عباســپور معاون اســتاندار خوزســتان و فرماندار ویژه آبادان 
گفــت: بــا پیدا شــدن پیکــر دو نفر  دیگــر از شــهروندان آبادانــی از زیر 
آوار تعــداد جانباختــگان متروپل به ۳8 نفر افزایــش یافت. با تلاش 
گروه های جست وجو پیکر یکی دیگر از شهروندان حادثه متروپل از زیر 
آوار بیرون کشــیده شد و تلاش برای یافتن پیکرهای احتمالی زیر آوار 

توسط گروه های امدادی حاضر در میدان ادامه دارد.
بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان ساعت ۱2 و ۴۰ دقیقه روز 

دوشنبه دوم خرداد ماه ریزش کرد.

سرقت میلیاردی حسابدار از انباررهایی گروگان نوجوان پس از 34 روز  اسارت

گــروه حــوادث /       اعتراف مرد شیشــه ای که 
بــا مراجعــه به پلیس مدعی شــده بود پســر 
خالــه اش را بــه قتــل رســانده در تحقیقــات 
تخصصی رد و مشــخص شد وی دچار توهم 

بوده است.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
۵خــرداد امســال مــرد جوانی بــا مراجعه به 
یــک کلانتــری در شهرســتان قلعــه حســن 
خان مدعی شــد که پســر خاله اش را به قتل 

رسانده است. 
مــرد جوان کــه اعتیاد به مواد مخدر داشــت 
در تحقیقات اولیه گفت: پســر خاله ام به نام 
شــاپور کارگــر ســاختمانی بــود و در یک برج 
نیمه ســاز در تهــران کار می کــرد. روز حادثه 
مــا باهم در حال شــوخی بودیم کــه او را هل 
دادم و پســر خالــه ام تعادلــش را از دســت 
داد و ســقوط کــرد. وقتی او را به بیمارســتان 
رساندیم گفتند مرده است. من قاتل هستم 

و مرا بازداشت کنید.
پلیــس  از  اســتعلام  در  کلانتــری  مأمــوران 
تهــران دریافتنــد چنیــن موضوعــی صحــت 
دارد و روز 29 اردیبهشــت یــک کارگــر بــر اثر 
ســقوط از بلندی جان باخته اســت. بنابراین 
مــرد معتــاد را بــه همــراه پرونــده بــه تهران 
فرســتادند تــا موضــوع در دادســرای تهــران 

رسیدگی شود.
در ادامه بررســی ها پرونده به شــعبه چهارم 
بازپرسی دادســرای جنایی تهران به ریاست 

بازپرس میثم حسین پور فرستاده شد.
 از آنجــا کــه بررســی های اولیه علت ســقوط 
را حادثــه معرفی کرده بود در نخســتین گام 
تحقیــق از کارگــران حاضــر در محــل حادثه 
آغاز شــد و آنها مدعی شدند شاپور در طبقه 
همکــف بــرج در حــال کار بــوده کــه ناگهــان 
تعادلــش را از دســت داده و بــه طبقه منفی 
چهار ســقوط کرده اســت و به دنبــال صدای 

فریــاد و ســقوط او کارگــران خــود را به محل 
رســانده و بعد از انتقال شاپور به بیمارستان 
او فــوت کرده اســت. درادامه برادر شــاپور به 
دادســرا احضار شــد اما وی ضمن رد ادعای 
پســرخاله اش گفــت: پســر خالــه ام در زمان 

حادثه اصلًا در تهران نبود. 
او ســاکن یکی از شهرستان های شمال غربی 
کشــور است، بعد از این ماجرا پسر خاله ام با 
من تماس گرفت و مدعی شد که برای کاری 
اداری به تهران آمده است که در آن زمان ما 

برادرمان را دفن کرده بودیم.
در حالــی که بازپرس بــه تناقض گویی در این 
پرونده پی برده بود بار دیگر به تحقیق از مرد 
معتــاد پرداخت که این بــار وی گفت: من در 
شهر محل زندگی مان تعمیرات تلفن همراه 

دارم و برای انجام کاری به تهران آمدم. 
روزی که به تهران رسیدم، متوجه شدم برای 
پســر خالــه ام حادثــه ای رخ داده اســت بعد 

بــه همراه برادرش به محــل حادثه رفتیم. از 
آنجا که من مقدار زیادی مواد مخدر مصرف 
کرده بودم دچار توهم شــده بودم و احساس 
می کــردم روحــم قبــل از خــودم بــه آن برج 

نیمه ساز رفته و پسر خاله ام را کشته است.
 یــک هفتــه بعد از مرگ پســر خالــه ام وقتی 
رد  پســرخاله ام  خانــه  جلــوی  از  داشــتم 
می شــدم با دیــدن بنرهــای تســلیت مقابل 

خانــه اش ناگهــان حــس کــردم مــن قاتــل 
پسرخاله ام هستم به همین خاطر به پلیس 

رفتم و اعتراف کردم.
بــا اظهــارات مــرد شیشــه ای و بــا به دســت 
آوردن مدارک و شــواهدی که نشــان می داد 
او در زمــان حادثــه در محل نبوده اســت، به 
دســتور بازپــرس شــعبه چهــارم دادســرای 

جنایی تهران آزاد شد.

اعتراف به قتل خیالی پسرخاله

 دقت و سرعت 
برای رسیدن به خط پایان

 مردم سارقان مسلح را
 دستگیر کردند

پس از سرقت 6 کیلو طلا


